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مقدمه

در  عصر حاضر كه با جهاني شدن مترادف است، گذار اقتصادي با عناويني؛ مانند «جهان فراصنعتي»، «جامعه اطلاعاتي»، «اقتصاد نوآوري»، «اقتصاد دانش
»، «اقتصاد شبكه‌اي
»، «اقتصاد ديجيتالي»، «اقتصاد بي‌وزن
»، «اقتصاد الكترونيكي» و سرانجام «اقتصاد مجازي
» خوانده شده است. ليكن آنچه امروز بيشتر در متون، مورد تأكيد قرار مي‌گيرد «اقتصاد نوين
» است. در واقع، دو روند سازگار «جهاني شدن» و «انقلاب در فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)»، اقتصاد نوين را رقم زده‌اند.

شرايط و ويژگيهاي اقتصاد نوين سبب شده است كه پارادايم
 توسعه نيز تغيير كند. تسهيل جريانهاي بين‌المللي سرمايه، نيروي كار ماهر، فناوري و آزادسازي بازارها همراه با كاهش سرمايه‌بري، و كاربري فعاليتهاي اقتصادي در برابر افزايش دانش بري فعاليتها، و گسترش ICT سبب شده است كه دانش به عنوان عامل اصلي يا موتور رشد و توسعه درآيد.

در اقتصاد نوين كه از اركان آن، انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است، مرزهاي ملي كم‌رنگ و جابه‌جايي عوامل توليد، كالاها و خدمات تسهيل و در يك كلام، اقتصاد، جهاني شده است، در اين فضا، پارادايم توسعه دانش‌بر، مطرح شده است. در واقع، رويكرد سنتي توسعه كه بر عوامل طبيعي و فيزيكي توليد استوار بوده، به رويكرد توسعه دانش‌بر
 تغيير يافته است.

در اين رويكرد، شكاف عوامل
 به مفهوم فقدان و يا كمبود مواد خام، سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني و نيروي آموزش ديده و ماهر، به شكاف انديشه
 به مفهوم فقدان ايده و دانش تغيير يافته است. در واقع، فاصله كشورهاي فقير و غني امروز به دانش به عنوان عامل اصلي خلق ثروت برمي‌گردد.  
فصل اول:
1ـ رقابتمندي؛ مفهوم، عوامل مؤثر، شاخص‌ها و ابعاد آن

 1ـ1ـ مفهوم رقابتمندي

 تعاريف مختلفي از رقابتمندي ارائه شده است؛ كه از جمله، تعريف كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد)
. «واضح‌ترين نگرش به رقابتمندي، از مسير مقايسه عملكرد اقتصاد كلان و استاندارد زندگي جامعه، براساس بهر‌ه‌وري عوامل توليد به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر، مفهوم دقيق رقابتمندي توانايي كشورها در فروش محصولاتشان در بازارهاي جهاني است.»

رقابتمندي به سه نوع «هزينه‌اي»، «واقعي» و «نوآوري» تفكيك مي‌شود. رقابتمندي بنگاهها در هزينه، در سطح بين كشوري، خود را در قالب «قيمتهاي نسبي عوامل» نمايان مي‌كند. رقابتمندي واقعي، خود را در قالب «توانايي بنگاهها در عملكرد بين مرزهاي مختلف جغرافيايي» و رقابتمندي نوآوري، خود را در قالب «كسب شرايط مطلوب در بازارهاي توسعه يافته جديد» متجلي مي‌سازد.

بنابراين، رقابتمندي معطوف به يك اقتصاد برونگر، با تكيه بر افزايش رفاه شهروندان (در آمد سرانه)، نوآوري و افزايش بهره‌وري، و پايداري رشد ملي است.

2ـ1ـ عوامل مؤثر بر رقابتمندي

معرفي عوامل مؤثر بر رقابتمندي، علاوه بر تقويت شناخت مفهوم آن، درك اثر تجارت الكترونيكي روي رقابتمندي را تسهيل مي‌كند.

از نظر مجمع جهاني اقتصاد (WEF)
، بين رشد اقتصادي و رقابتمندي، ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد. در شاخص رشد رقابتمندي كه WEF محاسبه مي‌كند، هشت عامل وجود دارد:
1ـ درجه باز بودن اقتصاد به روي تجارت و تأمين منابع مالي بين‌المللي؛

2ـ نقش مقررات و بودجه دولت (مانند نسبت مخارج عمومي به GDP) ؛

3ـ توسعه بازارهاي مالي؛
4ـ كيفيت زيرساختها؛
5 ـ كيفيت فناوري؛
6ـ كيفيت مديريت تجاري؛
7ـ انعطاف پذيري بازار كار؛
8 ـ كيفيت سازمانهاي سياسي و قضايي كشور.

به طور خلاصه، عوامل مؤثر بر رقابتمندي از ديدگاه مجمع جهاني اقتصاد (WEF)؛ شامل سه دسته عوامل فناوري، نهادهاي عمومي، و عوامل محيطي اقتصاد كلان است. مؤسسه توسعه و مديريت (IMD) 
، از عملكرد اقتصادي، كارآيي دولت، كارآيي فعاليتهاي اقتصادي و زير بناها و زيرساختها، به عنوان مهمترين عوامل مؤثر بر رقابتمندي ياد مي‌كند. به طور مثال، از نظر اين مؤسسه، عملكرد اقتصادي، بر حسب عملكرد اقتصاد داخلي و خارجي، سرمايه‌گذاري بين‌المللي، اشتغال و قيمتها سنجيده مي‌شود.

بانك توسعه آسيايي (ADB) 
 نيز فناوري، منابع انساني، ساختار سازماني، نقش كارآي دولت و وجود سرمايه و بخش توانمند مالي را در افزايش رقابتمندي مؤثر دانسته است.

با توجه به اجزاي ارائه شده، و عوامل مؤثر بر رقابتمندي، مي‌توان نقش مستقيم و غيرمستقيم فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و كاربرد آن در اقتصاد؛ يعني تجارت الكترونيكي را بر رقابتمندي ملاحظه كرد.
3ـ1ـ شاخص رقابتمندي

براي اندازه‌گيري درجه رقابتمندي كشورها در سطح بين‌المللي، بايد اين مفهوم را در قالب مفاهيم كمّي و تجربي بيان كرد. شاخص‌هاي رقابتمندي رشد
 و شاخص‌هاي رقابتمندي اقتصاد خرد
،  بدين منظور وجود دارند.

شاخص GCI از سه زير شاخص فناوري، نهادهاي عمومي و محيط اقتصاد كلان تشكيل شده است كه در مورد كشورهاي نوآور (به ازاي هر يك ميليون نفر، 15 اختراع ثبت شده دارند)، وزن شاخص فناوري، 2/1 و وزن دو شاخص ديگر در GCI، 4/1 است. 
ولي در مورد كشورهاي غيرنوآور، وزن هر سه شاخص 3/1 است. در مورد كشورهاي نوآور، خود زير شاخص فناوري، از دو زير شاخص «نوآوري» و نيز «ارتباطات و اطلاعات» با وزن 2/1 تشكيل شده است. ولي كشورهاي غيرنوآور، از سه زير شاخص نوآوري با وزن 8/1 و انتقال فناوري با وزن 8/3، و فناوري اطلاعات و ارتباطات با وزن 2/1 تشكيل شده است.

شاخص ديگر براي محاسبه قدرت رقابتي شاخص رقابتمندي اقتصاد خرد MICI، از دو زير شاخص «ميزان تخصص بنگاهها»
 و «محيط كسب و كار ملي»
 تشكيل شده است. وزن هريك از اين دو زير شاخص، از نتايج رگرسيون اين متغيرها بر توليد ناخالص داخلي سرانه استخراج مي‌شود. شاخص GCI، دوره ميان‌مدت، ولي شاخص MICI دوره كوتاه‌مدت را مدنظر قرار مي دهد و به سطوح بهره‌وري كشورها توجه دارد.

در قسمت دوم اين مقاله، اثر تجارت الكترونيكي روي مؤلفه‌هاي اين شاخص‌ها و زيرشاخص‌هاي آن در سطح خرد و اقتصاد ملي بيان مي‌شود.

4ـ1ـ ابعاد رقابتمندي

همان‌گونه كه در قسمت قبل هم بيان شد، شاخص‌هاي رقابتمندي در سطح خرد و كلان اقتصادي مطرح مي‌شوند؛ ولي فراتر از آن، مي‌توان رقابتمندي را در چهار بعد خرد، بخشي، ملي و فرا اقتصادي مطرح ساخت، و عوامل تعيين‌كننده آن را در نگاهي سيستمي در 4 سطح يا بعد دسته‌بندي كرد
در اين نگاه، حركت به سوي رقابتمندي بالاتر، مستلزم تغييرات همسو در سطوح چهار بعدي فوق، با توجه به ساختارهاي موجود جامعه است.

	
	
	سطح Meta
	
	

	ـ ظرفيت تدوين ديدگاه و استراتژيها.

ـ حافظه جمعي.

ـ انسجام اجتماعي.

ـ سرمايه اجتماعي.
	
	ـ الگوهاي مبتني بر توسعه سازمانهاي سياسي و اقتصادي.

ـ سيستم رقابتي اقتصاد.
	
	ـ سيستم‌هاي ارزشي كه فرايندهاي تغيير و يادگيري را تشويق مي‌كنند.

ـ موقعيت اجتماعي نوآوران.

	
	
	
	
	

	
	
	سطح Macro
	
	

	ـ سياست ضدتراست.

ـ سياست تجاري.

ـ حمايت از مصرف‌كننده.
	
	ـ شرايط قانوني، سياسي و اقتصادي با ثبات و مبتني بر رقابت.
	
	ـ سياست نرخ ارز.

ـ سياست پولي.

ـ سياست بودجه‌اي.

ـ سياست مالي.

	
	
	
	
	

	
	
	بخش Meso

	
	

	ـ سياستهاي صنعتي.

ـ سياست زيست محيطي.

ـ سياست آموزشي.

ـ سياست فناوري.
	
	ـ سياستهاي تقويت رقابتمندي صنايع.
	
	ـ ترويج صادرات.

ـ سياست منطقه‌اي.

ـ زيرساختها.

ـ سياست محلي و ترويج اقتصادي.

	
	
	
	
	

	
	
	سطح Micro

	
	

	سازمانهاي رسمي و غيررسمي، شبكه ارتباطات، اتحاديه‌ها، يادگيري جمعي.
	
	
	
	تلاشهاي فرابنگاهي در توسعه و بسط كارآيي و كيفيت، انعطاف‌پذيري، پاسخگويي، استراتژي تجاري.


شكل 1ـ عوامل تعيين‌كننده رقابتمندي در نگاهي سيستمي
2ـ تأثير تجارت الكترونيكي (E-C) روي رقابتمندي
تأثير تجارت الكترونيكي به عنوان نمود شگرف فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات (ICT)را روي رقابتمندي  مي‌توان در ابعاد مختلفي دنبال كرد؛ زيرا به كارگيري E-C روي هرچهار بعد رقابتمندي سيستمي، تأثير مي‌گذارد. در اين قسمت، ابتدا اثر E-C روي رقابتمندي در سطح بنگاه يا اقتصاد خرد در قالب دو روش «استراتژيهاي رقابتي پورتر» و سپس «مقياس بنگاه» ارائه مي‌شود، و بعد از آن، اثر ‌E-C روي اقتصاد ملي تحليل مي‌شود.

1ـ2ـ اثر تجارت الكترونيكي روي رقابتمندي بنگاه

در چارچوب مايكل پورتر، تجارت الكترونيكي با توجه به سه اصل زير، به رقابتمندي بيشتر بنگاهها منجر مي‌گردد:

1ـ استراتژيهاي رقابتي (رهبري بهاي تمام شده، تمايز محصول و تمركز)؛

2ـ ورود شركتهاي تازه وارد به اقتصاد و ايجاد محصولات جايگزين؛
3ـ حذف واسطه‌گري و موانع استراتژيك.

در اين راستا، تجارت الكترونيكي از طريق ده مؤلفه زير، به افزايش توان رقابتي بنگاه منجر مي‌شود:

1ـ كاهش هزينه ارتقاي محصول؛

2ـ كانالهاي توزيع ارزانتر؛
3ـ صرفه جويي‌هاي مستقيم؛
4ـ كاهش زمان عرضه؛
5 ـ ارائه خدمات مطلوب به مشتري؛
6ـ نوآوري در توليد محصول؛
7ـ افزايش دانش و اطلاعات مشتري؛
8 ـ ارتباط دو سويه با مشتري؛
9ـ طبقه‌بندي و يكپارچه سازي اطلاعات در برابر نياز مشتريان؛
10ـ ورود به بازارهاي جديد.
تجارت الكترونيكي را مي‌توان در راستاي اثربخشي آن بر مؤلفه‌هاي بهبود دهنده عملكرد بنگاهها ارزيابي كرد. مطالعه‌اي
 كه به همين منظور انجام گرفته، نشان مي‌دهد كه تجارت الكترونيكي در مقايسه با ساير كاربردهاي IT در تجارت، در اثر بخشي روي سه مؤلفه‌ ارتقاي عملكرد بنگاههاي فرامليتي؛ يعني كارآيي (بهره‌وري)، پاسخگويي و يادگيري سازماني از جامعيت برخوردار است.
جدول1ـ مقايسه جامعيت اثربخشي تجارت الكترونيكي در مقايسه با ساير كاربردهاي  IT در تجارت 

	فناوري اطلاعات به‌كار‌گرفته شده
	كارآيي
	پاسخگويي
	يادگيري

	مبادله الكترونيكي داده (EDI)
	*
	*
	

	سيستم‌هاي بين‌سازماني (ISO)
	*
	*
	

	تجارت الكترونيكي (EC) 
	*
	*
	*

	نرم‌افزارهاي ترجمه زبان
	
	*
	

	فناوري مشتري‌گرايي انبوه
	
	*
	

	اكسترانت
	
	*
	*

	گروه افزار
	*
	
	*

	اينترانت
	*
	
	*

	سيستم حافظه سازماني
	
	*
	*


Source: Going Global: Using IT to Advance Competitiveness of the virtual Transnational Organization, Boudreau and Et aL. p.13.
اثر تجارت الكترونيكي را مي‌توان در مقياس بنگاههاي جهاني تحليل كرد. بيشتر مطالعات انجام شده، جهاني شدن را به عنوان يك متغير وابسته در نظر مي‌گيرند و سپس، اثرات ICT، و اينترنت را بر اقتصاد مشاهده مي‌كنند؛ در صورتي كه رابطه دو جانبه‌اي بين جهاني شدن و تجارت الكترونيكي وجود دارد. جهاني شدن موجب ترويج و تشويق تجارت الكترونيكي  مي‌شود. تجارت الكترونيكي از يك طرف، به دليل گسترش جريانهاي جهاني شدن ترويج مي‌يابد، و از طرف ديگر، موجب ارتقاي عملكرد بنگاهها مي‌گردد.
در مطالعه كريمر
، همگرايي جهاني شدن بنگاهها و كاربرد E-C، و تأثير آن روي عملكرد بنگاهها نشان داده شده است.

	
	به كارگيري تجارت الكترونيكي
	

	H5

	ـ سطح استفاده

ـ نوع استفاده B2C, B2B
	H1

H2a, H2b

	عملكرد بنگاه
	H3, H4
	جهاني شدن بنگاه

	ـ كارآيي؛

ـ انطباق و هماهنگي؛

ـ تجارت.
	
	ـ تأسيس شعبه در خارج از كشور؛

ـ فروش بين‌المللي؛

ـ توليد در سطح بين‌المللي؛

ـ فشار و تشديد رقابت بين‌المللي؛




Source: Globalization of E-commerce, Kramer & et al, 2002, p35.
  شكل3ـ  چارچوب مفهومي

در اين مطالعه، با استفاده از اطلا‌عات 2139 بنگاه از ده كشور برزيل، چين، دانمارك، فرانسه، آلمان، ژاپن، مكزيك، سنگاپور، تايوان و امريكا كه حجم بالايي از تجارت الكترونيكي را دارند، پنج فرضيه زير آزمون مي‌شود كه نتايج آزمون، حكايت از تأييد فرضيه‌ها دارد.
H1 : بنگاههايي كه بيشتر جهاني هستند، بيشتر از تجارت الكترونيكي استفاده مي‌كنند.

H2a : هرچه بنگاه جهاني‌تر باشد، از B2B
 بيشتر استفاده مي‌كند.

H2B : هر چه بنگاه جهاني‌تر باشد، از B2C
 كمتر استفاده مي‌كند.

H3 : بنگاههايي كه جهاني‌تر هستند، با به كارگيري تجارت الكترونيكي از بهبود بيشتري در عملكردشان برخوردار مي شوند.

H4 : به‌كارگيري تجارت الكترونيكي،‌ اثر جهاني شدن در بهبود عملكرد بنگاه را تقويت مي‌كند.

H5 : رابطه مستقيمي ميان سطح به كارگيري تجارت الكترونيكي، و عملكرد بنگاه بر حسب افزايش كارآيي، انطباق، هماهنگي، ميزان فروش، و موقعيت بازاري (تجارت) وجود دارد. در واقع، تجارت الكترونيكي با توجه به اثر بخشي روي مؤلفه‌هاي برشمرده، موجب اعتلاي رقابتمندي بنگاههاي جهاني مي‌شود.

همچنين به كارگيري E-C، براي مشاغل با اندازه‌هاي كوچك و متوسط (SMEs) 
، فرصتهاي زيادي در بردارد. SME ها به دليل ساختار كوچك خود، مي‌توانند با به كارگيري E-C، از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از مقياس، يادگيري حين انجام كار،‌اثرات شبكه‌اي، كنترل عوامل كمياب و اثرات اعتباري (شهرت) بهره‌مند شوند.

در جدول زير، اثر E-C روي رقابتمندي بنگاههاي (حرفه‌هاي) كوچك و متوسط  (SMEs)، در قالب مدل SWOT
 (نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها)، بيان شده است.

جدول 2 ـ اثر E-C روي رقابتمندي SMEs درقالب مدل SWOT

	نقاط قوت

1ـ انعطاف‌پذيري؛

2ـ افزايش سرعت عكس العمل يا پويايي بيشتر؛

3ـ خلاقيت  و نوآوري بيشتر؛

4ـ روابط شخصي؛ 

5ـ يك دست شدن حوزه فعاليت؛

6ـ تعهد بيشتر؛

7ـ عدم سيستم قانوني.


	

	تهديدها

1ـ رقابت بالقوه شديد؛

2ـ اتكاي بيش از حد به فناوري

	فرصتها

1ـ دسترسي به مصرف كنندگان بيشتر يا بازارهاي جديد؛

2ـ كاهش مبناي هزينه؛

3ـ ايجاد خدمات و تسهيلات بهتر؛

4ـ خدمات يا تعامل بهتر با مصرف‌كنندگان؛

5ـ يك دست شدن حوزه فعاليت؛

6ـ اطلاعات بسيار به روز شده؛

7ـ وابستگي به ماهيت كالاها و خدمات؛

8ـ حذف واسطه‌گريها

9ـ ترويج فرصتها


Source: Tang, puay, “The Impact of Electronic Commerce on the competitiveness of SMEs in the EU”,  University of Sussex, Brighton, UK, (2003).

تجارت الكترونيكي در سطح بخشي نيز به رقابتمندي منجر مي‌‌شود. به طور خلاصه مهمترين مؤلفه‌هاي به كارگيري E-C در سطح بخشي؛ عبارت‌اند از:

1ـ از بين رفتن بروكراسي در سطح بخشي، و حذف و يا كاهش تأخير ناشي از تهيه مدارك؛

2ـ افزايش دقت، صحت و اطمينان در جريان امور تجاري و جريان اطلاعات؛
3ـ كاهش هزينه‌ها و محدوديتهاي زمان؛
4ـ بهره‌مندي از مزاياي سرعت فرايندهاي تجاري، و نيز مزاياي استراتژيك (بالا رفتن توان رقابت، سهم بيشتر بازار و افزايش بهره‌وري و ايجاد خلاقيت)؛
5 ـ كاهش هزينه‌هاي بازاريابي در سطح بخشي و بالارفتن كيفيت محصولات؛
6ـ توانايي ارائه محصولات جديد.
اين نيروها در تركيب با يكديگر، سهم صنعت (بخش) را به طور بالفعل و بالقوه نشان مي‌دهند. تجارت الكترونيكي، فضايي را فراهم مي‌آورد تا رقبا بتوانند به مصرف‌كنندگان نهايي دسترسي پيدا كنند و نقش واسطه‌ها كاهش يابد كه بدين‌وسيله، جريان اطلاعات ميان بخشها و خريداران شفاف‌تر، وقدرت چانه‌زني بالا مي‌رود. با ايجاد چنين قدرت چانه‌زني ميان بخشهاي مختلف اقتصادي، دسترسي اقتصاد به تعادل ناش
 (نقطه تعادل بهينه) سهل‌تر خواهد بود.

2ـ2ـ اثر تجارت الكترونيكي روي رقابتمندي كلان (ملي)

با نگاهي به جدول (3)، مي‌توان اثر E-C روي رقابتمندي اقتصاد ملي را  مشاهده نمود.

جدول 3ـ  اثر E-C روي مؤلفه‌هاي GCI


	اثر E-C

	شاخص فناوري
	زير شاخص ICT
	+

	
	زيرشاخص نوآوري
	+

	شاخص نهادهاي عمومي
	زيرشاخص قوانين و قراردادها
	+


	
	زيرشاخص فساد (كاهش)
	+

	شاخص محيط اقتصاد كلان
	زيرشاخص ثبات اقتصادي
	+

	
	كسري بودجه دولت
	-

	
	نرخ پس‌انداز ملي
	+

	
	تورم
	-

	
	نرخ ارز
	-

	
	نرخ اسپريد بانكي
	-

	
	رشد و اشتغال
	+


Source: Boudreau & Et al (1998).

اثر E-C روي بهبود شاخص فناوري محرز است. E-C، كاربرد ICT در تجارت است؛ لذا لاجرم افزايش تقاضا براي ظرفيت‌سازي ICT را به همراه دارد، و از طرفي، با توسعه و ايجاد فضاي ارتباطي و اطلاعات، زمينه نوآوري را فراهم مي‌سازد.

E-C به دليل گسترش فضاي رقابت (نظير استقرار نظام مناقصه‌هاي الكترونيكي)، افزايش شفافيت (نظير استقرار رويه‌هاي الكترونيكي صدور مجوزها)، كاهش بروكراسي و مراودات حضوري (حذف مبادله كاغذي اسناد)، به كاهش فساد ، بهبود اجراي قوانين و مقررات، و بهبود ارائه خدمات عمومي با كيفيت، سريع، روي خط، دقيق و ارزان منجر مي‌شود.

E-C همچنين سبب بهبود محيط اقتصاد كلان مي‌شود. موارد برشمرده فوق و ايجاد موجهاي جديد بهره‌وري، و رقابت، موجب افزايش رشد اقتصادي كشورها مي‌شود. با كاهش هزينه‌ها، تورم كاهش مي‌يابد و در نتيجه، نوسانات نرخ ارز كاهش يافته و در مجموع، به ثبات اقتصاد ملي كمك مي‌كند. با افزايش درآمد (رشد) و كاهش هزينه‌ها، درآمد سرانه (استاندارد زندگي) و قدرت خريد، و نرخ پس‌انداز ملي، افزايش مي‌يابد كه خود منبع جديدي براي رشد اقتصادي است. با افزايش رشد اقتصادي و همين طور معرفي مشاغل جديد، اشتغال افزايش مي‌يابد و در كنار كاهش تورم، با افزايش نرخ پس‌انداز ملي و عرضه سرمايه، نرخ بهره كاهش مي‌يابد. با افزايش كارآيي نظام بانكي (توسعه بانكداري الكترونيكي در كنار عوامل كلان)، اسپريد (Spread)
 بانكي كاهش مي‌يابد.

تبلور اثرات E-C روي اقتصاد ملي را مي‌توان در دو منحني شكل (4)  مشاهد نمود.

E-C سبب مي‌شود كه بهره‌وري افزايش يابد. با افزايش بهره‌وري، تابع توليد كل به سمت بالا منتقل مي‌شود، و اين به منزله آن است كه با منابع موجود، به دليل بهره‌وري بالاتر، جامعه روي منحني امكانات توليد بالاتري قرار مي‌گيرد؛ در نتيجه مي‌تواند به سطح رفاه اجتماعي بالاتري دست يابد. افزايش رفاه اجتماعي، در واقع تبلور رقابتمندي در عرصه اقتصاد ملي است.




       Q1



              Q/L





      qEC





         q

WEC(Q1, Q2)

W(Q1,Q2)

Q2




K/L
شكل (4)
بررسي پنج كشور فنلاند، امريكا، سوئد، دانمارك و تايوان كه داراي رتبه اول جهان بر حسب شاخص GCI در سال 2003 مي‌باشند، نشان مي‌دهد كه همه آنها روي ICT، سرمايه‌گذاري قابل توجهي نموده‌اند، و براي تجارت الكترونيكي داراي استراتژي مشخص و عملكرد چشمگيري مي‌باشند.

به عنوان مثال، در برنامه اطلاعاتي دولت فنلاند كه در 15 آوريل 1999 به بهره‌برداري رسيد، سياستهاي مختلف بخشهاي اقتصادي و اجتماعي؛ از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات تعيين شد. برنامه‌ ارتباطي دولت فنلاند، گسترش جامعه اطلاعاتي تجارت الكترونيكي، و خدمات ارتباطي همراه با ايجاد محيط مناسب اقتصادي است. شاخص فناوري فنلاند و زيرشاخص ICT، آن در سال 2003، در مرتبه دوم جهان قرار دارد.

امريكا از سال 1993، تجارت الكترونيكي را دنبال نموده است و در سال 2003، به لحاظ شاخص فناوري اول، و به لحاظ زيرشاخص ICT، رتبه پنجم در جهان را دارا بوده است.

سوئد، دانمارك و تايوان كه در رتبه سوم تا پنجم GCI در سال 2003 قرار دارند نيز، در زمينه شاخص تكنولوژي و ICT، وضعيت منحصر به فرد و در زمينه تجارت الكترونيكي، وضعيت ممتازي داشته‌اند. رتبه شاخص فناوري سوئد در سال مزبور، 4 و شاخص ICT آن، 3 است. دانمارك در اين سال، از نظر شاخص فناوري، مرتبه 8 و از نظر زير شاخص ICT، رتبه 4 را دارا بوده است. تايوان در اين سال، در زمينه شاخص فناوري، رتبه 3 و در زمينه ICT، رتبه 7 را دارا بوده است.

3ـ جايگاه ايران در اقتصاد (رقابتمندي) جهاني؛ نگاهي به شاخص‌هاي اقتصاد الكترونيكي 

از آنجايي كه شاخص و رتبه رقابتمندي ايران از سوي مؤسسه‌هاي ذي‌ربط (همچون WEF) منتشر نشده است، در اين قسمت، براي شناخت جايگاه ايران در اقتصاد جهاني و ارزيابي وضعيت رقابتمندي آن، به برخي نماگرهاي متعارف اقتصادي و همين‌طور اقتصاد الكترونيكي اشاره مي‌شود. مقايسه سهم ايران از مواهب طبيعي
 با سهم آن از اقتصاد جهاني، علاوه بر شناخت جايگاه ايران در اقتصادجهاني به درك دلايل پايين بودن سهم آن از اقتصاد جهاني كمك مي‌كند.

كشور ايران، 12/1 درصد از كل مساحت مناطق خشكي جهان را در اختيار دارد، و از نظر وسعت، در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. از نظر جمعيت نيز با سهم مشابهي از جمعيت جهان (12/1 درصد)، در رتبه شانزدهم قرار دارد. ايران در كنار وسعت سرزمين و نيروي انساني سرشار، با داشتن منابع عظيم نفت، گاز، مس و غيره به لحاظ طبيعي كشوري غني محسوب مي‌شود؛ ولي به رغم اين مواهب اوليه، در اقتصاد جهاني جايگاه شاياني ندارد.

ايران از نظر توليد ناخالص داخلي (GDP) بر حسب معيار برابري قدرت خريد ppp))، با 375 ميليارد دلار در سال 2002 در رتبه 22 درجهان قرار دارد، و سهم آن، 86/0 درصد است. GDP ايران براساس ارزش برابري دلار در اين سال، 9/112 ميليارد دلار است و به لحاظ سهم، 35/0 درصد و به لحاظ رتبه، در جايگاه 33 قرار دارد.

سهم ايران از صادرات جهاني (حتي با در نظر گرفتن صادرات نفتي) بسيار پايين و معادل 39/0 درصد است و با 8/28 ميليارد دلار در سال 2002، در رتبه 44 جهان قرار دارد. سهم صادرات با فناوري برتر در ايران، 15/0 درصد و در واقع، نزديك به صفر است. به لحاظ واردات نيز سهم ايران، 34/0 درصد و با حجم 8/21 ميليارد دلار در سال 2002، در رتبه 43 جهان قرار دارد.

توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در سال مزبور برحسب PPP، حدود 5500 دلار است (اين عدد برحسب نرخ برابري دلار 1720 دلار مي‌باشد) و در كل، ايران جزو كشورهاي با درآمد پايين‌تر از حد متوسط قرار مي‌گيرد.

نرخ تورم در ايران در چند دهه اخير، همواره دو رقمي بوده است، و با 3/15 درصد در سال 2002 ، شانزدهمين كشور با تورم بالاي جهان، محسوب شده است. نرخ بيكاري نيز در اقتصاد ايران دو رقمي است، و با 8/12 درصد بيكاري در سال 2002 مواجه بوده است كه از مشكلات اصلي اقتصادي به شمار مي‌آيد. شاخص توسعه انساني ايران (براساس گزارش توسعه جهاني سال 2003) در سال 2001، 719/0 و رتبه آن در جهان، 106 است كه در رده كشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار مي‌گيرد، و با كشورهاي توسعه انساني بالا؛ نظير نروژ، سوئد و استراليا (حدود 94/0) شكاف چشمگيري دارد.

به طور خلاصه، جايگاه ايران در اقتصاد جهاني را مي‌توان در جدول زير ملاحظه نمود.

جدول 4 ـ جايگاه ايران در اقتصاد جهان
	رتبه برحسب

HDI
	رتبه برحسب تورم
	رتبه بر حسب بيكاري
	رتبه برحسب صادرات
	رتبه بر حسب درآمد سرانه
	رتبه بر حسب GDP

	106
	16
	65
	44
	114
	22


در كنار نماگر فوق، مي‌توان وضعيت ايران را به لحاظ شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و برخي نماگرهاي اقتصاد الكترونيكي مشاهده كرد.
جدول5 ـ مقايسه وضعيت فناوري اطلاعات (IT) در ايران و جهان


	ضريب نفوذ رايانه

(به ازاي 100 نفر)

	جهان
	92/0
	16/972
	22/9

	قاره امريكا
	09/1
	2421
	5/27

	قاره اروپا
	94/0
	2079
	20

	قاره آسيا
	71/0
	56/557
	95/3

	ايران
	5/4
	6/155
	97/6

	قاره اقيانوسيه
	14/1
	47/3330
	94/38

	قاره آفريقا
	1/1
	62/99
	23/1


Source: ITU (2002)

ضريب نفوذ رايانه در ايران، 97/6 است كه از متوسط جهان (22/9) پايين تر است. نكته مهم در اين زمينه، بالا بودن شاخص رايانه (به عنوان سرمايه فيزيكي) در مقابل تعداد كاربر رايانه (نمود دانش‌بري فعاليت) در ايران است. ميزان خدمات ميزباني اينترنت در ايران با متوسط جهان، فاصله چشمگيري دارد و در كل، شكاف ديجيتالي ايران كه مي‌تواند نمودي از شكاف دانش تلقي شود، بسيار زياد است. همان‌گونه كه مشاهده شد، ايران به لحاظ نماگرهايي چون درآمد سرانه (معياري براي رفاه) و يا سهم از تجارت جهاني، به‌ويژه با در نظر گرفتن مواهب طبيعي سرشار، از جايگاه شايسته‌اي در اقتصاد جهاني برخوردار نيست. حال اگر بخواهيم اين موضوع را در قالب نظريه‌هاي توسعه تبيين كنيم، به اين نتيجه رهنمون مي‌شويم كه ريشه توسعه نيافتگي ايران را بايد در همان شكاف انديشه (Idea Gap) جست‌وجو كرد؛ زيرا ايران چه به لحاظ نيروي انساني آموزش ديده، و چه به لحاظ منابع مالي، از وضعيت مناسبي برخوردار است.
به عنوان مثال، نسبت ذخاير خارجي به بدهيهاي خارجي ايران در سال 2002، بيش از 2 است و نسبت پس‌انداز داخلي و تشكيل سرمايه در ايران بالا (25 درصدGDP) است. اما به لحاظ نماگرهاي اقتصاد دانش و اقتصاد الكترونيكي، وضعيت نامناسبي دارد. بدين ترتيب، براي ارتقاي جايگاه ايران در اقتصاد جهاني و بهبود رقابتمندي آن، بايد به اعتلاي مؤلفه‌هاي اقتصاد دانش؛ از جمله نماگرهاي ديجيتالي اهتمام ورزيد. در همين راستا، پرداختن به تجارت الكترونيكي با توجه به ابعاد اثربخشي آن كه تشريح شد، در ايران اهميت دو چندان مي‌يابد.

جدول 6ـ برخي نماگرهاي اقتصاد الكترونيكي ايران در مقايسه با 
جهان، آسيا، امريكا و مالزي

	كشور
	تعدادمشتركان تلفن (به‌ازاي هر صد نفر)
	تعدادمشتركان تلفن همراه (به ازاي هر صد نفر)
	تعداد خدمات  ميزباني (به‌ ازاي ‌هر 10000نفر)
	تعداد رايانه‌هاي ‌شخصي  (به ازاي هر صد نفر)
	تعداد كاربران ‌اينترنتي (به‌ ازاي ‌هر 10000  نفر)

	جهان
	4/36
	8/18
	3/238
	2/9
	2/972

	آسيا
	9/23
	2/12
	9/29
	9/3
	6/557

	امريكا
	7/114
	8/48
	7/3728
	5/62
	1/5375

	چين
	8/32
	1/16
	68/0
	9/1
	1/460

	مالزي
	2/51
	9/34
	1/31
	6/12
	1/2731

	ايران
	1/20
	23/3
	38/0
	9/6
	6/155


Source: ITU (2003)
4 ـ تجارت الكترونيكي ابزاري براي اعتلاي رقابتمندي اقتصاد ايران

با توجه به فاصله ايران از رقابتمندي در عرصه اقتصاد جهاني، تدبير براي كاهش و پر كردن آن ضرورت مي‌يابد. هدف دولت در برنامه چهارم توسعه نيز، كاهش اين شكاف است. اما افزايش رشد اقتصادي به 8 درصد، افزايش صادرات كالايي به 63 ميليارد دلار، كاهش تورم به كمتر از ده درصد، كاهش نرخ بيكاري به 4/8 درصد، و سرانجام افزايش شاخص توسعه انساني به 82/0 درصد، اهدافي هستند كه بي‌ترديد، بدون تأمين الزامات اقتصاد دانش‌بر حاصل نمي‌شوند.

همان‌گونه كه اشاره شد، تجارت الكترونيكي، كاربرد تكوين يافته ICT در اقتصاد و تجارت است و در واقع، مفهوم آن، دانش پايه شدن فرايندهاي كسب و كار، و تجارت است. كاربرد تجارت الكترونيكي، علاوه بر تقويت بنگاههاي داخلي، به جهاني شدن آنها كمك مي‌كند و در مجموع، سبب تقويت رقابتمندي اقتصاد ملي مي‌شود.

به عنوان مثال، اگر بخواهيم به رشد 8 درصدي برسيم، ناگزير بايد منابع و عوامل تجهيزكننده آن را فراهم كنيم . در شرايطي كه اقتصاد ايران با اتكا به منابع مالي تنها مي‌تواند به 5/5 درصد رشد نايل شود و 5/2 درصد از رشد 8 درصدي بايد از طريق افزايش بهره‌وري محقق شود كه توسعه E-C، ابزاري براي تحقق اين هدف است.


شكل 5 ـ  اثر EC بر افزايش رشد اقتصادي ايران

	موج بهره‌وري تجارت الكترونيكي:

متمركز بر سرمايه‌گذاري در فناوريهايي؛ مانند زنجيره عرضه و منافع كارآيي حاصل از سه مورد زير:

ـ كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي

ـ بهبود اطلاعات بازار
ـ تشديد رقابت جديد
	
موج بهره‌وري IT :

متمركز بر كارآييهاي عملي ناشي از سخت‌افزارها، خدمات و سرمايه‌گذاريها
	بهره‌وري (درصد تغيير در توليد به ازاي هر واحد نيروي كار)


2012


     2000


            1990

Sourse: Forrester 
شكل6 ـ  موج جديد بهره‌وري

همان‌گونه كه در شكل (6) مشاهده مي‌شود، پيش‌بيني‌هاي Forrester  نشان مي‌دهد كه موج جديد افزايش بهره‌وري، به كاربرد كسب و كار الكترونيكي (E-B)  يا تجارت الكترونيكي برمي‌گردد، و در اين شرايط، توسعه تجارت الكترونيكي در اقتصاد ايران، ضرورت مي‌يابد، و بايد به عنوان ابزاري براي افزايش بهره‌وري و در نتيجه، منبع جديد رشد اقتصادي، مورد توجه واقع شود؛ سياستي كه با پيامهاي كليدي اقتصادي نوين براي توسعه؛ يعني نهادينه شدن كاربرد فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات، و دانش‌بري فعاليتهاي اقتصادي انطباق دارد.
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�. Knowledge Economy.


�. Network Economy.


�. Weightless Economy.


�. Virtual Economy.


�. New Economy.


�. Paradigm ( بينش انسجام يافته فكري).


�. Knowledge Intensive Development or E-Development.


�. Object Gap.


�. Idea Gap.


�. United National Conference on Trade and Development.


�. World Economic Forum (WEF).


�. International Institute of Management and Development (IMD).


�. Asian Development Bank.


�. Growth Competitiveness Index-GCI.


�.  Microeconomic Competitiveness Index-MICI.


�. Company Sophistication.


�. National Business Environment.


� . Boudreau &Et al (1998).


� . Kramer & Et al., (2002).


�. Business to Business.


�. Business to Consumer.


�. Small and Medium Size Enterprisess (SMEs).


�. SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.


�. Nash Equilibrium.


1. يكي از شاخص‌هاي ارزيابي نظام بانكي، تفاوت متوسط نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات يا همان اسپريد بانكي است.


� . Endowments.


� . world development indicator (2003).
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